
مقدمه 
لهســتان در ســال 1٩1٨ م بــه رهبری 
اســتقلال  اعلام  پیلسودســکی  یوزف 
مشــکلات  توانســت  پیلسودســکی  کرد. 
مرزی کشــورش را به نفع اســتقلال طلبان 
پایان بخشــد، اما پس از مرگ وی علاوه بر 
شوروی، توسعه طلبی آلمان در ناحیه مرزی 
نیز مشکلاتی را برای دولت و مردم لهستان 
فراهم آورد. پیش از شروع جنگ جهانی دوم 
هیتلر و استالین در مورد تقسیم لهستان به 
توافق رســیده بودند تا اینکه با شروع جنگ 
حملات آلمان و شوروی به لهستان، موجب 
اشغال کامل این کشور و اخراج مردم از وطن 
خود و انتقال آن ها به شوروی شد. چون دولت 
شوروی نتوانست شرایط مناسب بهداشتی و 
معیشتی را برای مهاجران فراهم کند بسیاری 
از آنان به دلیل بیماری، یا شــرایط ســخت 
اردوگاه ها، جان خود را از دست دادند. در پی 
آن دولت شــوروی و لهستان قراردادی امضا 
کردند که بر طبق آن، اســیران لهستانی به 
ایران انتقال داده شــدند. این لهستانی ها در 
آوریل و اوت سال 1٩42 از طریق بندرانزلی 
و عشق آباد، یعنی دو سوی دریای خزر، وارد 
ایران شدند. این عده شــامل افراد نظامی و 
غیرنظامی می شــدند. آنان در اردوگاه هایی، 
در شهرهای تهران، اصفهان و مشهد اسکان 
داده شــدند. وضعیت جســمی آنان در بدو 
ورود مناســب نبود و تعداد زیــادی از آنان 
دچار بیماری های مســری بودند. اما دولت 
ایران علی رغم مشکلات اقتصادی و معیشتی 
و بحران سیاسی، فعالیت های گسترده ای در 
خصوص اسکان و سازماندهی آنان انجام داد و 
مردم ایران نیز از آنان استقبال خوبی به عمل 

آوردند. 
مقالــة حاضر بــه بررســی ورود مهاجران 
لهســتانی به تهران و پیامدهای اجتماعی و 

فرهنگی آن می پردازد.
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دلایل ورود لهستانی ها به ایران
با استقلال جمهوری لهستان در سال 1918 اين 
کشور بر آن شد که مرزهای شرقی خود را به حد و 
مرز آن در سال 1772 م. برساند، ولی اين امر موجب 
بروز جنگ بين روسيه و لهستان شد. )21 ـ 1920( 
که سرانجام با انعقاد قرارداد »ريگا« کشمکش ها به 
نفع اســتقلال طلبان پايان يافت. طی اين قرارداد 
شهر ويلنا نيز از ليتوانی جدا و ضميمة لهستان شد. 
اما در مرزهای غربی، پس از مرگ پيلسودسکی و 
روی کار آمدن حکومت نازی ها، )بيات، 71:1374( 
هيتلر مصمم شد قسمتی از سرزمين های متعلق 
به آلمان، يا آلمانی نژاد، مانند سار، سودت و اتريش 
را بدون توسل به جنگ تصرف کند. لهستانی ها در 
مورد ناحية دانتزيک، زير بار نرفتند و آلمان متوسل 
به قوة قهريه شــد. )مهدوی، 393:1383( هيتلر 
همچنين به شهر لايپزيک در مرز آلمان و لهستان 
چشم طمع داشت و عده ای از نيروهای اس. اس را 
تحريک کرد که به مرز مشــترک دو کشور تجاوز 
کنند تا بهانــه ای برای حمله به لهســتان فراهم 
آيد. )نيک پور، 10:1388( بنابراين دالان دانتزيک 
)بندر گدانسک( انگيزة حملة وحشيانة آلمان نازی 
به لهستان شــد. )بيات، 71:1374( پس از حملة 
آلمان به لهستان و اشــغال آن، در سوم سپتامبر 
1939 فرانسه و انگلستان، به عنوان دفاع از لهستان 
و در واقع جلوگيــری از قدرت روزافزون آلمان، به 
آلمــان اعلان جنگ دادند و بــه اين ترتيب آتش 
جنگ جهانی دوم شــعله ور شد. با توجه به اينکه 
اوت )27مرداد( همان سال  هيتلر و استالين در 22 
در مورد تقسيم لهســتان به توافق رسيده بودند، 
شهريور  آگوســت )8  )دمندان، 17:1389( در 22 
1318( نازی ها لهســتان را مورد حمله قرار دادند. 
اهالی ورشــو به مبارزة سختی با آن ها دست زدند. 
نبردهــای مخفــی و علنی کارگران لهســتان در 
مجاری زيرزمينی ورشــو و در محلة يهوديان جزء 
داستان های قهرمانی اين جنگ است که نويسندگان 
لهستانی چون سينکويچ و يژی اندره يوسکی 
به نگارش آن پرداخته اند. )کسمايی، بی تا: 3 و 4( 
حملات به لهستان را، در جبهه ای ديگر، سپاهيان 
شوروی در 31 آگوست 1939 )8 شهريور 1318( 
به قصد تسخير شرق لهستان و انضمام آن به خاک 
خود ادامه دادند. ســرانجام سپاه روس و آلمان در 
منطقة برِسْــتْ ليتوفْسکْ به يکديگر رسيدند و به 
اين ترتيب لهستان را به دو نيمه تقسيم کردند. در 

پی اين اقدام ارتش روســيه تصميم گرفت ناحيه 
شرقی لهستان را خالی از سکنه کرده و به جای آن 
تعدادی از روس ها را اســکان دهد و لهستانی ها را 
به شمال و شرق روسيه منتقل سازد. در اين ماجرا 
جمعيت اســيران لهستانی بيش از 220000 نفر 
بود. وضعيت اسيران در قطارهای باری تا رسيدن 
به مقصد بسيار اسف بار بود. عده ای از آن ها بيماران، 
ســالخوردگان و نوزادانی بودند که جان خود را از 
دســت دادند. مناطق حاشية دريای سفيد، غرب 
اورال، سيبری غربی و استپ های قزاقستان و اورال 
عليا برای اســکان لهستانی ها در نظر گرفته شده 
بود. در منطقة قزاقســتان شرايط زندگی متفاوت 
بود؛ زيرا معمولًا اســيران خانواده های افســران و 
کارمنــدان پليس را به آنجا اعــزام می کردند که 
در آنجــا بلافاصله به کلخوزهای روســتايی اعزام 
می شدند. در پی حمله هيتلر به شوروی، در ژوئيه 
1941 م. )تيــر 1320ش( وضعيت لهســتانی ها 
بدتر شــد. از اين رو در ماه ژوئيه 1941 بين ژنرال 
سيکورســکی و اتحاد جماهير شوروی پيمانی به 
امضا رســيد که براساس آن عده زيادی از اسيران 
لهستـانی  با خانواده هايشان به ايران منتقل شوند. 
)اداره مطبوعات ســفارت کبــری جمهوری ملی 
لهستان در تهران، 1:1323( ورود اين پناهندگان 
به ايران به ســادگی ممکن نبــود چرا که طبق 
اســناد و منابع منتشر شده در شــهريور 1318، 
ايــران بی طرفی خود را اعلام کــرده بود. )آوری، 
148:1375( در نتيجه، طی مذاکرات بين آلـمان 
و شوروی، قرار شد ارتش لهستان از طريق ايران به 
ارتش انگليس در عراق بپيوندد و پس از اينکه در 
فلسطين تعليمات لازم را ديد، به جبهه اروپا اعزام 
شود. در اظهارات سرتيپ ژوزف لايوس )نمايندة 
مربــوط در وزارت جنگ ايران، مورخ 1321/5/2( 
دربارة ورود لهستانی ها تنها به عبور ارتش لهستان 
از خاک ايران اشاره شده و اينکه طبق توافق بين 
دو دولت انگلستان و لهستان سربازان لهستانی، به 
زودی به طور ترانزيت از راه ايران به شــرق نزديک 
اعزام خواهند شد و دولت شوروی اعتراضی در اين 
زمينه ندارد. )مرکز پژوهش و اسناد، 306:1388 
و 307( به عبــارت ديگر، ابتدا از ورود غيرنظاميان 
صحبتی نبــوده اما چون تأمين مايحتاج آن ها در 
شوروی با مشکلاتی همراه شده، تصميم گرفته شد 
که آن ها نيز همراه نظاميان به خاک ايران فرستاده 
شــوند. اکثر اين غيرنظاميان را زنــان و کودکان 

پس از حملة آلمان به 
لهستان و اشغال آن، 

در سوم سپتامبر 1939 
فرانسه و انگلستان، 

به عنوان دفاع از 
لهستان و در واقع 

جلوگيری از قدرت 
روزافزون آلمان، به 
آلمان اعلان جنگ 

دادند و به اين ترتيب 
آتش جنگ جهانی دوم 

شعله ور شد
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تشکيل می دادند. مسئوليت انتقال اسيران ابتدا با 
ژنــرال آندرس بود و با تلاش های وی پناهندگان 
در دو نوبــت )فروردين و مــرداد 1321( در نوبت 
اول، 31189 نفر نظامی و 12408 نفر غيرنظامی 
و در نوبــت دوم، 43746 نفر نظامــی و 26094 
نفــر غيرنظامی به ايران انتقــال يافتند. )دمندان، 
23:1389( نخســتين توقفگاه لهستانی ها در بدو 
ورود بــه ايران بندرانزلی بود و عده ای هم از طريق 
عشق آباد و از مرز باج گيران وارد ايران شدند )سفارت 
لهستان: 42:1388( در مجموع، از ميان 116 هزار 
نفر پناهنده لهســتانی به ايران در سال 1942، 85 
هزار نفر آن ها سربازانی بودند که خاک ايران را ترک 
گفتند و به عراق، فلســطين و در نهايت به ايتاليا و 
بريتانيای کبير اعزام شدند. )نيک پور، 6:1388( و 
بقيه يعنی حدود 31 هزار نفر از آن ها اقامت و ادامة 

زندگی در ايران ترجيح دادند. )همان:41(

چگونگی استقرار و اسکان 
لهستانی ها در تهران

مسير حرکت عده ای از لهستانی هايی که به سمت 
تهران آمدند خالی از خطر نبــود و عده ای از آنان 
در راه جان باختند. )دولتشــاهی:171( در ابتدای 
ورود، عــده ای از زنان و کودکان لهســتانی، موقتاً 
در خارج شــهر تهران )بيرون دروازه دوشان تپه( 
ســکونت داده شده اند، تا به تدريج ترتيب مسافرت 
و حرکت آن ها به مکانی ديگر داده شــود. )روزنامه 
اطلاعــات، شــماره 4840، فرورديــن 4:1321( 
عده ای را نيز در قسمت های مسقف دانشکده فنی 
نيروی هوايی، آشــيانه های خالــی طيارات و ابنية 
دانشــکده افسری مســتقر کردند. )مرکز پژوهش 
و اسناد رياســت جمهوری، 312:1379 و 313(. 
دو هفته بعد، در 16 ارديبهشــت، ســه هزار تن از 
پناهندگان به اردوگاه منظريه، در شميران منتقل 
شدند. )دولتشــاهی، 171:1386(. چادرهای محل 
سکونت مهاجرين توسط مأمورين انگليسی، هندی 
و لهستانی به شــدت محافظت می شد. )نيک پور، 
همان: 86( در اين ميان عده ای از کودکان يهودی 
وارد اردوگاه نشدند و در ميان خانواده  های يهودی 
ايرانــی جای گرفتند. )دولتشــاهی، 177:1386(. 
پناه جويان غيرنظامی در ايران دارای تشــکيلاتی 
بودند که به دو بخش اردوگاه و انستيتو و بهداشت 
تقسيم می شد و امور مربوط به زندگی روزمره آنان 
را سروسامان می داد. اردوگاه و انستيتو خود به چهار 
بخش تهران، اهواز، اصفهان و مشهد تقسيم می شد. 

بخش تهران خود به بخش های اردوگاه شــماره 5، 
3، 2، 1، خانه ســالمندان، پرورشگاه، کارگاه فنون 
و صنايع دســتی و اقامتگاه معلمان تقسيم می شد. 
بخش بهداشــت نيز به 7 بخش تقسيم می شد که 
عبارت بود از دبيرخانه، حسابداری و مالی، تدارکات، 
آمــوزش و مطبوعات، بايگانی، آرشــيو امور دينی 
و آرشــيو امور پزشکی. بخش تدارکات به 5 بخش 
خريد، غذارسانی، تهيه پوشاک، انبار مرکزی و بخش 
اقتصادی تقسيم می شد. )دولتشاهی، 204:1386( 
در زمينه تأمين خواروبار پناهندگان وزير مختارهای 
انگليس و لهستان قول مساعد داده بودند که مدت 
اقامت آنان در ايران مدت طولانی نخواهد بود. دولت 
آمريکا نيز به حسن نيت و مهربانی دولت و ملت ايران 
اظهار اميدواری کرد. )مرکز پژوهش و اسناد رياست 

جمهوری، 308:1379ـ305(

اوضاع سياسی 
و اقتصادی 

ايران به هنگام 
ورود پناهندگان 

لهستانی
با شروع جنگ  مقارن 
جهانی دوم در سپتامبر 
1939 )شهريور 1318( 
را  خود  بی طرفی  ايران، 
در اين جنگ اعلام کرد. 
ج2،:148(  آوری،  )پيتر 
اما ايــن اعلام بی طرفی 

اهميتی نداشــت چرا که، هنگام ورود لهستانی ها، 
علی ســهيلی نخســت وزير اقدامات مهمی به 
نفع متفقين انجــام داد. او در آوريل 1942 روابط 
سياســی خود را با ژاپن قطع کرد و راه برای الحاق 
به متفقين و اعلان جنگ بــه آلمان و ژاپن هموار 
نمــود. با دومين حملة ارتش آلمان به روســيه در 
ژوئن 1942 و تصرف بقيه خاک اوکراين، ســواحل 
دريای سياه و اســتالينگراد، در بين ميهن پرستان 
ايرانی جنب وجوشی رخ داد و هر روز انتظار شکست 
روس ها را داشــتند. در خلال اين مــدت راه آهن 
سراســری، جاده ها و کلية وسايل ارتباطی ايران در 
اختيار متفقين بود. اســلحه، مهمات و مواد غذايی 
خام و دارو از طريق ايران به شوروی حمل می شد. 
)هوشــنگ مهدوی، 412:1383 و 413( تهران در 
ســال های 1942 و 1943 وضعيت خوبی نداشت. 
اشغال آذربايجان توسط نيروهای حزب دموکرات بر 
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اوضاع سياسی و اقتصادی تأثير بدی گذاشته بود. 
خيابان های تهران پر بود از نيروهای متفقين. مواد 
غذايی به ويژه قند و شــکر به شدت کمياب بود. 
)نيک پور، 90:1388( توليد گندم و جو به ميزان 
25 درصد، پنبه 39درصد، برنج 10 درصد، گاو 9 
درصد، توتون 7 درصد و ميوه 25ـ 30 درصد کاهش 
يافته بــود. )جان فــوران، 395:1383( مخالفت 
روس ها با ارســال گندم از منطقه شمال و شمال 
غربی ايران به پايتخت، جهت هدف های سياسی 
و تبليغاتی خود، بــر وخامت اوضاع افزود. )آوری، 
ج 2، 215:1374( با ورود پناهندگان لهستانی به 
ايران دولتين انگلســتان و آمريکا، اطمينان کامل 
دادند که خواروبار، دارو و پوشــاک آن ها را تأمين 
خواهند کرد، ليکن گزارش ها خــلاف اين امر را 
نشــان می دهد. تهران و شهرهای ديگر با کمبود 
مواد غذايی به ويژه نان مواجه شد. )مرکز پژوهش 
اسناد رياست جمهوری، 1379،ج 3 : 311( روزنامه 
اطلاعــات از وضعيت رقت بار نــان خبر می دهد. 
)روزنامــه اطلاعات، 1:1321( در همين نشــريه 
يک روز بعد در مــورد تأثير خريدهای مهاجرين 
بر خواروبار تهران می نويسد: موضوع خواروبار در 
تهران مــورد توجه شريدان قرار گرفته و در اين 
خصوص کميسيونی مرکب از نمايندگان سفارت 
انگلستان و صليب سرخ آمريکا با حضور وزيرمختار 
انگلستان تشکيل شد. )همان( کميسيون مذکور 
پس از مذاکرات خود در 16 آبان، از کاهش خريد 
مواد غذايی، گوشت، پنير، سيب زمينی، سبزيجات، 
مرباجات و ميوه جات به ميزان تعيين شده اطلاع 
دادند. در ضمن برای مريض های لهستانی غذای 
مهاجرين عادی، به علاوة يک چهارم ليتر شــير، 
نصف تخم مرغ و پانزده گرم کره داده خواهد شد. 
به اطفالی هم که از دوازده سال کمتر دارند، همان 
غذای اشخاص بالغ به علاوة يک هشتم تخم مرغ، 
ســی  گرم کره و پانزده گرم شکلات داده خواهد 
شــد. متخصصين طبی اظهار می کنند که غذای 
مزبور برای لهستانی ها کافی است... )مرکز پژوهش 
اسناد رياست جمهوری، 375:1379( در سندی 
ديگر، شــريدان اشاره به جيره بندی گوشت، پنير 
و مارمالاد دارد. )همــان، 380( با توجه به منابع 
و اســناد ذکر شده، اشغال ايران توسط متفقين و 
استقرار پناهندگان لهستانی در تهران و شهرهايی 
چون خراسان، اهواز و ... در کاهش ارزاق عمومی 
به ويژه نان تأثير بســزايی داشــته است. اما نکته 
قابل توجه اينکه مردم ايران با وجود مشــکلاتی 

که داشــتند، مهاجرين را از لطف و مهربانی خود 
محروم ننمودند و اين امر در نشريات و منابع درج 
شده است. از جمله در روزنامه اطلاعات می خوانيم: 
يک نفر ايرانی نيکــوکار، باغچه ای با يک هزار متر 
مربع مساحت، واقع در جادة دزاشوب ]دزاشيب[ 
نياوران را برای سکونت کودکان خردسال لهستانی 
در اختيار صليب ســرخ گذاشته است که شامل 
هفت اطاق با لوازم بوده اســت. )روزنامه اطلاعات، 
1:1321( همچنين خانم اســتلماخ در خاطرات 
خود می گويد: آدم های خيــر در تهران گاهی به 
کمپ می آمدند و از وضعيت اســف بار يک مشت 
اروپايی مفلوک و گرسنه متأثر می شدند. آن ها هر 
روز برای ما کمپوت و مــواد خوراکی می آوردند. 

)نيک پور، 89:1388(

پيامدهای استقرار لهستانی ها در 
ايران

1. اشتغال به کار لهستانی ها
پناهندگان حدود ســه ســال و اندی، تا پايان 
جنگ جهانــی دوم، در ايران ماندنــد. عده ای از 
آنان به عنوان پرســتار در بيمارســتان ها مشغول 
به کار شــدند. عده ای نيز با اجرای کنسرت های 
موسيقی و نمايش های لهستانی و اشتغال در کافه 
رستوران ها، بنگاه ها و يا در منازل خصوصی مورد 
توجه دولت ايران قرار گرفتند و از اين طريق کسب 
درآمد می کردند. )مرکز پژوهش و اسناد، رياست 
جمهوری، 362:1379( بعضی از آنان نيز به زنان 
ايرانی، طرز آرايش و مد غربی را آموختند. عده ای 
هم برای رفع نياز مالی خود به دوختن لباس، حتی 
لباس های ارتشــی پرداختند. )سفارت لهستان، 

43:1388 و 44(

2. فعاليت های فرهنگی و هنری
در ميــان لهســتانی هايی که به ايــران آمدند، 
چهره هايــی از ادب و فرهنگ وجود داشــتند که 
در ايــران ماندند و جذب جامعة فرهنگی ـ هنری 
ايران شــدند که خــود موجب تعامــل فرهنگی 
بين دو کشــور شــد. اولين خبر در مــورد روابط 
انجمن فرهنگی اســتادان ايرانی و لهســتانی در 
روزنامه کيهان مورخ اول بهمن 1321 درج شــد. 
)دولتشاهی، 182:1386( از سوی ديگر گروهی از 
فرهيختگان و دانشمندان لهستانی مقيم ايران در 
سال 1942 م. اقدام به تشکيل »انجمن لهستانی 
مطالعات ايرانی« در تهران نمودند. )دايره سفارت 

در ماه ژوئيه 1941 بين ژنرال 
سيکورسکی و اتحاد جماهير 

شوروی پيمانی به امضا 
رسيد که براساس آن عده 

زيادی از اسيران لهستانی ها 
با خانواده هايشان به ايران 

منتقل شوند
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جمهــوری ملــی لهســتان، 1:1323( هدف اين 
انجمن آشنا نمودن دو ملت با فرهنگ يکديگر بود. 
جلسات سخنرانی و انتشار جزوات و نشريات دوزبانة 
فرانسوی ـ لهستانی از جمله اقدامات مهم انجمن 
بود که بعدها در مطالعات ايران شناسی در لهستان 
مؤثر واقع شد. سه نشرية مهم آن ها عقاب سفيد، 
بهشــت و  لهســتانی در ايران نام داشت. از 
اعضای مهم اين انجمن فرانچيشک ماخالسکی 
ايران شــناس بزرگ بود که فارســی روزمره را در 
ايران آموخت. )دولتشــاهی، 182:1386 و 183( 
وی به شــاعران معاصر ايران از جمله نيما يوشيج 
علاقه داشت. )آرشيو اسناد ملی ايران: سند شماره 
297/22949( و اثری ســه جلدی در حوزة شعر 
معاصر ادبيات ايران معاصر تأليف کرد. )دولتشاهی، 

همان: 183( 
وی کتاب ديگری دربارة اشعار تاريخی زبان فارسی 
نوشت. پس از خاتمة جنگ مستشرقين لهستانی، 
در کشــور خود، به فعاليت ادامه دادند. در لهستان 
انستيتوی علوم و زبان های شرقی تأسيس گرديد. 
)دايرة مطبوعات ســفارت کبــرای جمهوری ملی 
لهســتان، 29:1966( که در رأس آن آنانياس، زايا 
تشکوفسکی قرار داشــت. )رستمی، 578:1390 و 
579( وی و مستشرقين ديگر لهستان، از جمله دکتر 
رايخمان، دکتر بيلاوسکی و دکتر کولاسکی آثاری 
از ابن ســينا را تهيه و چاپ کردند. )دايرة ســفارت 

جمهوری ملی لهستان، 30:1966(
نامدار  اشــخاص  از  يکی  هنری:  فعاليت های 
لهستانی در ميان مهاجران هانکا اوردونوونا بود 
کــه فعاليت هنری خود را پيــش از جنگ جهانی 
دوم در ورشــو آغاز کرده بود. او مدتی به اســارت 
نيروهای ارتش ســرخ درآمد و به شرق تبعيد شد 
و پس از تشکيل نيروی تحت امر آندرس سرپرستی 
کودکان يتيم و بی سرپرســت را در مسير خروج از 
شوروی برعهده گرفت و از ايران عبور کرد. هنرمند 
ديگر در زمينه نقاشی و آهنگسازی فيلم، هنريک 
ورشافسکی بود که به نيروهای تحت امر آندرس 
پيوســت و با عبور از ايران، عراق، مصر و فلسطين 
در نبرد ايتاليا شرکت کرد. موسيقی دانان لهستانی 
در دهة 30 خورشــيدی در عرصه موسيقی علمی 
حضوری پررنگ در شهرهای تهران و رشت داشتند. 
)دولتشــاهی، 167:1386و 168( از جملــه آدام 
هاراشويچ از مبرزترين پيانيست های لهستان، در 
خرداد ســال 1338 به دعوت انجمن فيلارمونيک 
برای اجــرای کنســرت وارد تهران شــد. )دايرة 

مطبوعات سفارت کبرای جمهوری ملی لهستان، 
)33:1959

3. شيوع بيماری ها
از همان ابتــدای ورود مهاجران بــه ايران، طبق 
اطلاع ســفارت لهستان، وضعيت بهداشتی آنان بد 
گزارش شــده و اين افراد به امراض مُسری و به ويژه 
به بيماری هــای متعددی مبتلا بودنــد. عده ای از 
پزشــکان وزارت بهداری به رياست مؤيد حکمت، 
که در امور قرنطينه اطلاعات کامل داشــت، مأمور 
شدند به وضع بهداشتی پناهندگان رسيدگی کامل 
نمايند و برای جلوگيری از ســرايت امراض افرادی 
که وارد مرز می شدند قرنطينه داير سازند. با وجود 
اقدامات ضروری وزارت بهداری در زمينة بازرســی 

مبتلايان به امراض مسری و جدا کردن آنان از افراد 
سالم، بازهم بيماری های مسری وجود داشت )مرکز 
پژوهش و اسناد رياســت جمهوری، 311:1379 ـ 
305( استلماخ يکی از مهاجران لهستانی مستقر 
در کمپ يوســف آباد، در خاطرات خود از وضعيت 
نامناسب بهداشتی، کمبود دارو، کمبود مواد غذايی 
و گرســنگی افراد کمپ سخن می گويد. )نيک پور، 
86:1388 ـ 89( بنابــر تصميمــات کميســيون 
وزارت جنــگ، در تاريخ 1321/1/17، سرپرســت 
اردوگاه غيرنظامی و استيبورسکی نمايندة سفارت 
انگلستان از وضعيت فعلی و نقاط مسکونی مهاجران 
در دانشــکده نيروی هوايی بازديد به عمل آورده و 
در مشــاهدات خود به وضعيت کثيف و نامطلوب 
اردوگاه، ناکافی بودن وسيلة نظافت حدود دو هزار 
زن و بچه به ســنين مختلف از بچه شــيرخواره تا 
پيرمرد کهنسال در قسمت های مسقف )خوابگاه ها 
و ناهارخوری دانشکده نيروی هوايی( محوطة بنای 
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دانشــکده و حدود چهارصد تن در قسمتی از ابنيه 
هنگ 2 اشاره کرده است. به گزارش وزارت جنگ، 
در تاريخ 1321/2/2 تعداد غيرنظاميان لهســتانی 
در تهران بالغ بــر 12241 نفر بوده که 828 نفر از 
آنان مريض بوده اند که بيماران مرد را در بيمارستان 
نظامی انگليس و بقيه را در يکی از ابنية داخلی و زير 
چادر در خارج از محوطة دانشکدة فنی خلبانی تحت 
مراقبت و مداوا قــرار داده اند. در ضمن، با توجه به 
خطير بودن مسئلة بهداشت عمومی و نزديک شدن 
فصل تابســتان، برای انتقال پناهندگان به خارج از 
تهران اقداماتی به عمل آمد و ســه محل اسکان در 
کرج، ورامين و کهريزک برای آن ها تعيين گرديد. بنا 
به اقدامات بدوی يکی از عمارات بيمارستان پانصد 
تختخوابی از طرف وزارت بهداری برای مريضان در 
نسبت  گرفته شد.  نظر 
انتظامات  حفــظ  بــه 
غيرنظامی  اردوگاه های 
لهســتانی و جلوگيری 
با  از تمـــاس آن هـــا 
لازم  مراقبت هـای  شهر
همچنين  آمد.  به عمل 
استيبورسکی  حضور  با 
کميسيون  جلســه  در 
تصميم  روز 1321/2/6 
گرفته شد که به منظور 
جلوگيری از ســــرايت 
امراض و ســاير مفاسد 
اخلاقی، از طرف متصدی اردوگاه مهاجرين کارتی 
به نام ورقه مرخصی تهيه شود. اين کارت به دو زبان 
فارسی و لهستانی چاپ شــد و به عدة معينی که 
درخواست مرخصی برای آمدن به شهر داشتند داده 
شد. پاســبانان ايرانی و پليس از هر فرد غيرنظامی 
ورقه مرخصی مطالبه می کردند و آن هايی که دارای 
ورقه نبودند جلب می شــدند. طبق نظر کميسيون 
بــرای نگهداری اطفال و تفکيــک آن ها از مردها و 
زن ها، جای مناسب ديگری در ونک و اوين در نظر 
گرفته شد. )همان: 317ـ312( اقدام ديگر، سرکشی 
و بازديد وزير بهداری ايــران، دکتر مرزبان و دکتر 
واشيلوسکی، رئيس بهداری مهاجرين لهستانی در 
معيت فرماندهان اردوگاه ها و رؤسای بيمارستان ها 
از اردوگاه ها و بيمارســتان های مهاجرين لهستانی، 
بالاخــص بيماران ســالمند و اطفال خردســال و 
دســتورات لازم نسبت به تأســيس لابوراتور امور 
آزمايشــگاه و امور دارويی بــود. )روزنامة اطلاعات، 

1:1321( بی ترديــد؛ اقدامــات مذکور در کنترل و 
افزايش بيماری های مسری تأثير خوبی داشت، اما 
نه به طور کامل زيرا با گذشــت تقريباً يک سال از 
ورود پناهندگان، روزنامه اطلاعات با عنوان »تيفوس 
در فومن« از شــيوع بيماری خبر داد. در تهران نيز 
در سه نقطه تيفوس شيوع پيدا کرد ولی هيچ گونه 
اقدامــی جهت ضدعفونی به عمــل نيامد  و تنها از 
طرف بهداری اعلان شــد که پزشــکان در صورت 
مشاهدة بيماری تيفوس آن را اطلاع دهند. )روزنامة 
اطلاعات، 1:1322( ايــن در حالی بود که آدم های 
خير در تهران گاهی به کمپ می آمدند و از وضعيت 
اســف بار لهستانی ها متأثر می شــدند و خوراکی و 
کمپوت برايشــان می آوردند. )محمدعلی نيک پور، 
89:1388( گفتنی است عده ای از لهستانی هايی که 
به دليل جنگ ، بيماری و يا کمبود مواد غذايی جان 
باختند در دو گورســتان لهستانی ها و 6 گورستان 
ديگــر مليت ها در ايران دفن شــده اند. اصلی ترين 
گورستان لهســتانی ها در تهران، گورستان دولاب 
است که شــامل گورهايی از ديگر مليت هاست. در 
گورســتان انگليس تهران واقع در قلهک نيز چند 
گور لهستانی وجود دارد. )دولتشاهی، 208:1386 

و 209(

سخن پايانی
با وجود اينکه ورود لهســتانی ها به ايران در اثنای 
جنــگ جهانی دوم مقتضای شــرايط نامناســب 
اقتصادی و سياسی ايران نبود و انتظار می رفت ايران 
نتواند پذيرای آنان باشــد و مايحتاج آنان را فراهم 
کند، اما دولت و ملــت ايران با آغوش گرم پذيرای 
اين گروه شدند و در مقابل، ادعاهای دولتين آمريکا 
و انگلستان مبنی بر اين که از مهاجران و پناهندگان 
لهستانی حمايت خواهند کرد خلاف از آب درآمد. 
حضور آن پناهندگان هرچند در خصوص چگونگی 
استقرار، درمان بيماران، تأمين معيشت و... شرايط 
سختی همراه داشــت اما روند مؤثری را طی کرد. 
حمايــت دولت و اســتقبال مردم موجب شــد تا 
لهستانی ها از شــرايط اجتماعی و اقتصادی نسبتاً 
خوبی برخوردار شــوند و فضايی پويا برای رشــد و 
بالندگی آنان در زمينه های شــغلی و هنری فراهم 
شود. از جمله با تأسيس انجمن فرهنگی دو کشور، 
در لهســتان توجهات ارزنده ای بــه ادبيات ايران و 
مطالعات ايران شناســی مبذول شد. از سوی ديگر، 
تجربه آشنايی ايرانيان با لهستانی ها روابط سياسی، و 

ديپلماسی دو کشور را غنی تر ساخت.

در ميان 
لهستانی هايی که 

به ايران آمدند، 
چهره هايی از ادب 

و فرهنگ وجود 
داشتند که در ايران 

ماندند و جذب جامعة 
فرهنگی ـ هنری 

ايران شدند
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